
نداریمما از کاپشن خاطره خوش 
ایــن روزهــای ویدئوهای زیــادی از 
رفتارهای بــدون پروتکل رئیس جمهور 
منتخب در شبکه های اجتماعی منتشر 

شده است. 
در  و صمیمــی  بی ریــا  او حضــور 
هیئت هــای مختلــف داشــته و برخی 
هدیه هــای مناســبتی مانند دســتمال، 
پرچم و... به او اهدا شــده اســت. البته 
بازاریان راه درست تری در پیش گرفتند 
و از ایــن فرصت برای بیان خواســته ها 
و مطالبات خود ســود بردند. دیروز نیز 
بدون رعایت پروتکل در مجلس شورای 
اســلامی حاضر شــد و بــا همکارانش 

دیدار و گفت وگو کرد.
 هرچقــدر قالیبــاف در مقام رئیس 
مجلس به او خوشــامد گفــت، یکی از 
نماینده های پایــداری -کوچک زاده- از 
او انتقــاد کرد. این حضور بدون پروتکل 
در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار 
گرفته اســت. در این میان «رضا کیانیان» 
نســبت به ظاهر «مســعود پزشکیان» 
نکاتی را بیان کرد که حرف دل بسیاری 
بود. او نوشــت: «می خواستم خواهش 
کنــم لطفا به  جای آن کاپشــن یک کت 
سبک تابستانی بپوشید. اصلا کاپشن به 
درد تابستان نمی خورد و در ضمن ما از 
«کاپشن» خاطره خوشــی نداریم. شما 
چند مــاه دیگر باید بــه نیویورک بروید. 
خیلی مهم اســت چه می پوشید. لطفا 
در لباس پوشــیدن تجدیدنظر کنید. شما 
آبــروی یک ملــت هســتید. دیگر فقط 
خودتــان نیســتید. بگذارید مــا و مردم 
دنیا از دیدن ظاهر شــما لذت ببریم. در 
ســازمان ملل عکس های شما در همه 
مطبوعــات جهان چاپ خواهند شــد. 
بگذارید ایــران به شــکل برازنده ای به 
تصویر کشــیده شــود. لطفا کت و شلوار 
خوب و خوش دوخت، کفش مناســب، 
و اصلاح موی  جوراب های هماهنــگ 
شکیل داشته باشید. خوش لباسی فقط 
یک ظاهر خوش نیست. یک تفکر است. 
دوست داشــتن و فهمیدن زیبایی است. 
کســی که زیبایی را دوســت دارد برای 

ملت اش هم زیبایی خواهد خواست.
زیبایی و متناســب بودن ظاهر شــما 
اولین نشــانه اندیشــه های شماســت. 
دومین نشانه، تسلط شما به سخن وری 
اســت. اینها باعث می شوند نمایندگان 
دیگر کشــورها بیشتر به حرف های شما 

گوش بسپارند.

ادامه داردممنوع الفعالیتی هنرمندان 

طــی دو ســال گذشــته تعــدادی 
دیگــر  هنرهــای  و  اهالــی ســینما  از 
ممنوع الفعالیت شــدند. چند روز پیش 
نیز در گزارشــی «شــرق» درخواســت 
کرد کــه «بخش نامه حجاب» منتشــر 
شــود. هرروز خبری دربــاره رفتارهای 
سختگیرانه با هنرمندان منتشر می شود.
دیروز خبر رســید که پانته آ بهرام به 
ممنوع الفعالیتی خود اشــاره کرد. البته 
او پیش از این هم درباره این محدودیتی 
که برایش پیش آمده بود، اشــاره کرده 
بــود ولی او در این باره نوشــت: «شــما 
ممنوع الفعالیتــی حتــی تدریــس هم 
نه! چرا؟ من که کارمندشــان نیســتم! 
براســاس کدام قانون حراســت وزارت 

ارشاد می تواند کسی را...
تکرار کردم «قانون»...».

هفتــه پیش بود که احتــرام برومند 
از ضبــط لپ تــاپ و پاســپورت «لیلی 
رشیدی» خبر داد. او نوشته بود: «لیلی 
ناچار بــه انزوا اســت. دو ســه ماهی 
بــه دعوت بــرادرش برای دیــدار برادر 
و پســرش ســینا رفته بود، در فرودگاه، 
پاسپورت، موبایل و لپ تاپش ضبط شد، 
چمدانش را گشتند، تا مبادا کوچک ترین 
شیء شــخصی او از چشم پنهان بماند، 
کاش دزدان و غارتگــران این طور رصد 
شــوند، کاش همــه دشــمنان مــا به 

خطرناکی لیلی و امثال او باشند!».
از نظــر وکلا، ضبــط خصوصی ترین 
وســایل، بدون هیچ گونه دلیل موجهی، 
معنایــی جــز «پایمال شــدن حقــوق 

شهروندی تان» نمی دهد.
انتظــار این اســت که شــرایط برای 
اهالی هنر بهتر شــود و این مشــکلات 

هرچه زودتر برطرف شود.
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مردم ایران، بســیاری از آنها که به پزشــکیان رأی  دادند و احتمالا 
بسیاری از آنها که رأی ندادند، احساس می کنند از روی گودالی مهیب 
پریده اند، اما هنوز خطر ســقوط در آن گودال به تمامی از بین نرفته و 

هرلحظه امکان سقوط هست .
بسیاری از مردم در آخرین لحظات دریافتند که چاره ای جز انتخاب 
ندارند . دریافتنــد آن که انتخاب می کنند ضرورتــا مطابق ایدئال های 
ایشــان نیست و بخشــی از سیستمی اســت که مثل ایشان یا مطابق 
سلیقه ایشان نمی اندیشد و سخن نمی گوید و حتی لباس نمی پوشد .

اما وقتی به این درك رســیدند کــه بی طرفی میان نیروها ، معنایی 
جــز طرف فاجعه را گرفتن نیســت، گمان کردند بــه درك بالاتری از 
سیاســت رسیده اند؛ سیاستی که مســتقل از اراده و آرزوهای ایشان و 
حتی مســتقل از اراده فردی اســت که انتخاب می شود . تصور کردند 
ادراك این موضوع که فرد مقهور شرایط است و نه برعکس، نشانه ای 

است از ارتقای تصورات سیاسی ایشان، درست یا غلط !
همین مردم و بســیاری از آنها که رأی ندادند، با رأی بسیار لغزنده 
پزشــکیان ( تنها با تفاوت ۹۰۰ هزار نفر در مرحله اول )، چراغ امیدی 
در دل  هایشــان روشن شــده اســت ؛ چراغی که با کورسویی ضعیف 
ممکن اســت با هر بادی خاموش شــده و به قعر گــودال فرو بیفتد . 
اینها با چشمانی نگران شاهد لحظه به لحظه رفتارهای رئیس جمهور 
منتخب هســتند . می فهمند که رفتار او بــا بخش هایی از جامعه که 
نورچشم بودن عادت ایشــان در دهه های اخیر بوده است،  محتاطانه 

است و می کوشد از هر تندروى و رنجاندن کسانی که هنوز اهرم های 
کشــور را در دســت دارند، پرهیز کند؛ یا خوش بینانه این رفتار ها را به 

این حساب می گذارند .
بســیاری از آنها که به ایشــان رأی داده اند و بخش های مهمی از 
کســانی که رأی نداده اند، سال هاســت به جایگاهی در ســایه عادت 
کرده اند . آنها حتی در انتهای صف توجه شــوندگان رئیس جمهور نیز 
نایســتاده اند تا آن زمانی که  رئیس جمهوری که با خون دل بســیار و 
علی رغم دشــنام های برکشیده از دو سو انتخاب کرده اند، چون ایشان 
سخن بگوید، به جاهایی که می روند برود و از آرزوهای ایشان بگوید، 
انتهاى همه صفوف جایگاه همیشــگی ایشان است؟ خیر! بسیارى از 
کســانی که به ایشــان رأی داده اند و بســیاری دیگر که رأى نداده اند، 

با وجود مشکلات بسیاری که دارند، براى خود چیزى نمی خواهند .
فاصله عظیم بین کشورشان با کشورهای مجاور ، مقایسه فرودگاه 

امام با فرودگاه اســتانبول و دوبی با دره ای که دهانش هر روز گشاد تر 
می شــود، زخم بدون مرهم دل هاى ایشان اســت و رنجی که هر روز 
مــردم  حتی مردمی که بخشــی از آنها به هر دلیل بــه طرف مقابل 

رأی داده اند .
بســیاری از آنها که به پزشــکیان رأی داده اند و بسیاری که اساسا 
رأی نداده اند، حتی در آخر صف هم نیســتند. برایشــان مهم نیســت 
رئیس جمهــور منتخب کجا می رود و چه کار می کند و با چه کســی 
ملاقات می کند و حتی از چه شیوه هایی برای دلبری استفاده می کند ؛ 
ســینه می زند یا زنجیر، با مداحان دیده بوســی می کند یا در بحبوحه 
انتخابــات برای خرید به بقالی می رود یا...  . آنها که حالا با احتســاب 
تمام ایرانیانی که در اقصی نقــاط دنیا پراکنده اند، قطع نظر از کیفیت 
و ارزش بالایی که دارند، از نظر تعداد هم اکثریت عظیمی هستند که 

می توانند و باید «ایران آینده» را بسازند .
مدرن تریــن و دانش بنیان ترین مردم منطقــه که «ایران نوین» الان 
تنهــا در اذهــان و رؤیاهای آنها بــه زندگی خود ادامــه می دهد، با 
اضطراب و نگرانی، اما در سایه ، انتظار روزی را می کشند که درنهایت  
او به وعده هایش، پیوستن به اف ای تی اف و ادامه برجام، خروج کشور 
از انزوای بین المللی که هر مشکلی در کشور به آنها منتهی می شود و 
خروج فلاکتی که همین الان هم هست اما در انزوا بدتر و بدتر خواهد 

شد، صورت تحقق ببخشد .
همه می دانند !

در انتهاى صف

سال تحصیلی دانشــجویان ورودی های جدید دانشگاه ها 
بــا تأخیر دوهفته ای آغاز می شــود. این تصمیــم با توجه به 
اعلام نتایج نهایــی کنکور ۱۴۰۳ در اوایــل دهه دوم مهرماه 
ســال جاری، گرفته شده است. قرار اســت نتایج اولیه نوبت 
دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ به صورت نمرات خام و نمرات کل 
کنکور در هفته آخر مردادماه اعلام شود. فرایند انتخاب رشته 
در دهه اول شهریورماه انجام می شود. اسامی قبول شدگان به 

احتمال زیاد دهم و یازدهم مهرماه اعلام خواهد شد.

امیر کشانی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «ایرانِ کم آب، 
پایین ترین قیمت هندوانه را دارد، محاســبات نشان می دهد 
که تولید این محصول ســالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد 
کشــور ضرر می زند». او به برخی چالش های کنونی مانند 
ناترازی انرژی، بحران آب، قیمت گذاری دســتوری، دســتور 
انتقال صنایع به دریا، مهاجرت، ورشکســتگی صندوق های 
 ،FATF ،بازنشســتگی و بانک ها، نرخ سرمایه گذاری، تحریم

سالمندی جمعیت و... اشاره کرد.

راشــاتودی: داده های جدیدی نشان می دهند که آمریکا 
در تابســتان پارسال، تعداد سه هزارو ۷۴۸ کلاهک هسته ای 
را در زرادخانه های خود داشــته است. آژانس ملی امنیت 
هسته ای آمریکا اعلام کرد که بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۳، 
این کشــور ۱۲ هــزار و ۸۸ کلاهک هســته ای را از دور خارج 
کرده اســت. این آژانس با اشاره به کاهش ذخایر هسته ای 
آمریکا، تأکید کرد که در ســال ۱۹۶۷، تعداد ۳۱ هزار و ۲۵۵ 

کلاهک در اختیار این کشور بود.
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آنچه گذشت

شــاید اگر «دونالد ترامپ» در ســخنرانی خــود در جریان گردهمایــی انتخاباتی اش در 
پنسیلوانیا، ثانیه ای دیرتر سر خود را چرخانده بود، نام او اینک پنجمین نام در سیاهه رؤسای 
جمهور آمریکا می شــد که جان خود را بر اثر ترور از دســت داده بودند؛ ســیاهه ای که نام 

آبراهام لینکلن، جیمز گارفیلد، ویلیام مک کینلی و جان اف کندی در آن قرار دارد.
اما ترامپ تنها رئیس جمهور سابق یا در حال کاری نبود که هدف ترور قرار گرفت و از آن 
جان ســالم به در برد. حتی در سال های اخیر هم رؤسای جمهور آمریکا از ترورهای چندی 
جان سالم به در برده اند که البته بسیاری از آنها، چندان جدی یا -برخلاف ترور اخیر ترامپ- 
در آستانه موفقیت نبوده اند. مثلا در سال ۱۹۹۴، فرانسیسکو مارتین چند گلوله به سمت کاخ 

ســفید شلیک کرد که با وجود آنکه بیل کلینتون آن روز در کاخ سفید اقامت داشت، اما آسیبی ندید. درست 
مانند نمونه مشــابهی که در ســال ۲۰۱۱ برای باراک اوباما اتفاق افتاد، با این تفاوت که او در آن روز اساسا در 

کاخ سفید حضور نداشت.
از این دو مورد و البته ســوء قصد ســال ۲۰۰۵ به جورج دبلیو بوش با یک نارنجک دست ســاز در تفلیس 
-که احتمالا جز ترســاندن جورج بوش و ساکاشویلی، رئیس جمهور وقت گرجستان و البته تیم حفاظت شان 
نتیجه ای نداشــت- که بگذریم، شاید جدی ترین ســوء قصد به رؤسای جمهور آمریکا را بتوان ترور سال ۱۹۸۱ 
رونالد ریگان دانســت. تروری که به دســت جان هینتلی در جریان یک سخنرانی در واشنگتن رخ داد و هدف 
آن جلب توجه جودی فاستر، ستاره هالیوود، بود که پس از اکران فیلم «راننده تاکسی» به کارگردانی مارتین 

اسکورسیزی در سال ۱۹۷۶ محبوبیت بسیار یافت و ضارب هم جزء دلدادگان او بود.
مــروری بر برخی نتایج ترور رونالد ریگان، احتمالا از این نظر جالب باشــد که بررســی آثــار آن، می تواند 

تصویــری از نحــوه واکنش افــکار عمومی آمریکا 
به چنین رویدادهایی به دســت دهد و شاید از این 
مســیر بتوان آثار ترور ترامپ بر رفتار رأی دهندگان 
آمریکایی در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری 

را تصور کرد.
واقعیت این است که ترور رونالد ریگان هرچند 
درســت دو ماه بعد از روی کار آمــدن او در اولین 
دوره از ریاســت جمهوری اش اتفــاق افتــاد، امــا 
محبوبیت او را در نزد افــکار عمومی آمریکا چنان 
ثبات بخشــید که میــزان آرای او از ۵۰.۸ درصد در 
سال ۱۹۸۰، به ۵۸.۸ درصد در سال ۱۹۸۴ افزایش 
یافت و آرای الکتــرال ۴۹ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا 

را به دست آورد.
اما ایــن همه ماجــرا نبــود. رونالد ریــگان در 
ســایه این محبوبیت کم نظیــر، برنامه های خود را 

بدون مخالفتی جدی پیش برد و در موج قهرمان ســازی رســانه ای از خود، سیاست هایش در 
حوزه های مختلف را اجرا کرد. او در دوران ریاست جمهوری خود جنگ سرد را پایان داد. لیبی 
را بمباران کرد، جریان ایران-کنترا را از سر گذراند، با میخائیل گورباچف، رهبر بزرگ ترین دشمن 
آمریکا در آن زمان، دیدار و مذاکره کرد و سال ۱۹۸۹ درحالی کاخ سفید را ترک کرد که دو سوم 
مردم آمریکا عملکرد او در دوران ریاســت جمهوری را تأیید کرده و از آن رضایت داشــتند. این 
بالاتریــن نــرخ رضایت از یک رئیس جمهــور در دوران پس از جنگ جهانــی دوم بود. حالا و 
حدود ۴۰ ســال بعد، دونالد ترامپ پس از یک ســوء قصد نافرجام احتمالا در همان موقعیتی 
اســت که چهار دهه قبل رونالد ریگان آن را تجربه کرد. محبوبیتی که احتمالا نه تنها پیروزی 
در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری را به او هدیه خواهد داد، بلکه حتی فرصت مناســب برای پیشــبرد 
برنامه هایش را نیز به او خواهد بخشید. برنامه هایی که بر خلاف برنامه های ریگان احتمالا تنش زدایی در سطح 
جهان و پایان جنگ ســرد را هدف گذاری نخواهد کرد. رونالد ریگان در سال ۱۹۵۰ از حزب دموکرات خارج شد 
و به جمع جمهوری خواهان پیوســت و پس از آن همواره در لایه های میانه رو قرمزهای آمریکا سیاســت ورزی 
کرد. درســت برعکس ترامپ که همیشــه افراطی ترین بخش جمهوری خواهان را نمایندگی کرده و چهار سال 

نخست ریاست جمهوری اش نشان داد سوداهای او برای مدیریت جهان تا چه حد می تواند جنون آمیز باشد.
ترامپ در ماه های نخســت ریاست جمهوری خود، شمار زیادی از سیاست های باراک اوباما، رئیس جمهوری 
قبلی را ملغا کرد، آمریکا را از شراکت ترنس-پسیفیک و توافق پاریس خارج کرد و بخش هایی از پیمان گرمی 
روابط با کوبا را لغو کرد. ممنوعیتی بر ورود شــهروندان شــش کشــور با بیشترین مســلمان (از جمله ایران) را 
اعمال کرد. خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کرد و اعمال سیاست «فشار حداکثری» 
و تحریم ها علیه ایــران را کلید زد. دیداری تاریخی 
با کیم جونــگ اون، رهبر کره شــمالی، انجام داد و 
مناسباتش با این کشــور را بدون حصول پیشرفتی 
برای هسته ای زدایی رها کرد و جنگ تجاری با چین 
را ترتیب داد. کشیدن دیوار بین مرز آمریکا و مکزیک 
را شروع کرد و از شــورای حقوق بشر سازمان ملل 

خارج شد.
اورشــلیم را بــه  عنــوان پایتخت اســرائیل به 
رســمیت شــناخت و همه اینها در شرایطی انجام 
شد که او هم محبوبیت روزهای بعد از سوءقصد را 
نداشــت و هم به رأی مجدد مردم آمریکا برای دور 

دوم ریاست جمهوری نیازمند بود.
محبوبیت امــروز ترامپ بــرای همه جهان 
پدیــده نگران کننده ای اســت؛ برای مــا احتمالا 

بیشتر.

بیمار آمریکایی

دوربین ها را خاموش کنیم ؟
 هیئت مدیره انجمن مستندســازان سینمای ایران 
نکته ای را خطاب به کارگروه انتخاب وزیر فرهنگ 
بیان کرده است: «روشن ترین نشانه برای بی توجهی مداوم 
به امر واقع و حقایق جامعه، این «واقعیت» تلخ است که 
مــا مستندســازان روزانه بــا آن درگیریــم؛ لحظه ای که 
دوربینی را برای ثبت واقعیت روشن می کنیم، مجرم تلقی 
می شــویم. واقعیت زندگــی روزمره مردم ایــران از هیچ 
رســانه عمومی قابل پخش نیســت. اگر در هر خیابان و 
کوچه ای در هرکجای ایران برای چند دقیقه دوربین خود 
را روشــن کنیم، اگر بازداشت نشویم، آن فیلم به احتمال 

زیاد مجوز پخش نخواهد گرفت. به همین سادگی.
آیا وزیری که انتخاب می کنید حامی مستندســازان 
در نگاه بــه واقعیت و درک حقایق خواهــد بود؟ یا او 
هم خواهد گفت مصلحت این اســت که دوربین ها را 
خاموش کنیــد؟». حتما این انجمن صنفی در نظر دار د  
ایــن کارگروه فقط وظیفه پیشــنهاد اســامی به کمیته 
راهبری را دارند و پس از آن، اســامی به رئیس جمهور 
منتخب پیشــنهاد می شــود و انتخاب نهایی را مسعود 
پزشــکیان انجــام می دهد؛ امــا نکته ای کــه انجمن 
مستندســازان به آن اشاره کرد، نکته مهمی است و آن 
افزایش ســاخت تعداد فیلم های زیرزمینــی با وجود 
افزایش محدودیت ها ست. محدودیت هایی که از سوی 
نهادها و وزارت ارشــاد بر هنرمندان تحمیل می شــود. 
درباره شرایط کنونی سینمای ایران می توان به واقعیتی 
که ســیدضیا هاشــمی، تهیه کننده و عضو چهار دوره 
هیئت پروانه ساخت در یک برنامه سینمایی اشاره کرد، 
توجه کرد. او اعلام کرده اســت: «فیلم سازی الان قابل 
کنترل نیســت؛ می شود فیلم ساخت و کسی متوجه  آن 
نباشد». او به ۳۴ فیلم ساخته شده بدون حجاب و بدون 
مجوز که به جشنواره های برلین و کن رفته اند، اشاره کرد. 
البته مدیرکل نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی، 
در هنگام برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جموری 
اعلام کرد که دولت حســن روحانی «بیش از ۵۰ فیلم 
توقیفی یا بلاتکلیف و بیش از ۴۵ فیلم زیرزمینی و بدون 
مجوز در ابتدای دولت روی دست مدیران سینمایی بوده 
اســت »  و این مســئول برای اینکه موضوع را امر عادی 
قلمداد کند، گفت: «ســینماگران می داننــد افرادی در 
ســینما داریم که بیش از ۲۰ سال است چون کارگردانی 
بلد نیســتند، با هدف قبلی و بــدون مجوز و به صورت 
زیرزمینی فیلم می ســازند و از این طریق در جشنواره ها 

کاسبی می کنند ».

مرده ها حرف نمی زنند
ماجــرای کشته شــدن یک زن و خودکشــی 
همســرش بهت و حیرت زیادی را در کانادا و 

ایران به وجود آورده است.
طبق گزارش پلیس ســلطنتی نیوفاندلند، جسد 
یک زن ۳۳ساله ایرانی که کمتر از دو ماه از ورودش 
بــه کانادا گذشــته بــود، در داخل یــک چمدان در 
منطقه خیابــان واتر و نزدیک خیابان اســپرینگدیل 
پیدا شــده اســت. شــش روز از قتل او گذشته بود. 
پلیــس معتقد اســت که این چمــدان در یک زمین 
خالی در این منطقه رها شــده بــود. مظنون اصلی 
این پرونده شــوهر زن یعنی یک مرد ۳۴ساله ایرانی 
پادکســتر بود. این چمدان یک روز قبل از پیداشــدن 
جسد شوهر مظنون پیدا شــد. او در خانه خودشان 
خودکشــی کرده بــود. این ماجرای مــرگ «مهدی 
پورباقی» و همســرش «باران» است، کسی که خالق 
پادکســت «آخرین شاهد» بود و حالا خود قاتل شده 
است. او چند روز پیش عکسی را با همسرش  منتشر 
کرده بود که روایتی درباره دهمین سال آشنایی شان 
بود. بر اساس تصاویر منتشرشــده، تصویر او در حال 
حمل چمدان در دوربین های مداربسته ثبت و ضبط 
شده اســت و این سبب ظن به او شــد. اما نکته ای 
که این روزها ماجرا را وحشــتناک تر کرده، شــباهت 
قسمت آخر پادکست «آخرین شاهد» با مشخصات 
جسد تکه تکه شده همســر راوی است. این قسمت 
تکان دهنده، آزاردهنده و ترســناک است. کسانی که 
توانســتند این قســمت را گوش کنند، گفته اند انگار 
همسرش شاهد یک قتل بوده  و این ایده مطرح شده 
است که نکند این راوی یک قاتل سریالی بوده است. 
در توضیح قســمت آخر نوشته شده است: «مرده ها 

حرف نمی زنن، اما قاتل هاشون چرا ...».
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